
یــادداشــت

ک رادیکال‌ها   بازی خطرنا
با نارضایتی اجتماعی

کمیت از حجاب اجباری   درایتی: حا
عبور کرده، تندرو‌ها هنوز نه!

هیــچ بــاوری بــه اجبــارِ حجــاب نــدارم و آن را اجرائــی 
نمی‌دانــم. ایــن جملــه‌ای اســت از مســعود پزشــکیان؛ 
انتخابــات  در  پیــروزی  از  پیــش  او  کــه  جملــه‌ای 
ریاســت‌جمهوری نیز به دفعات با تعابیــر مختلف به زبان 
آورده بــود و برخــاف برخــی از شــعار‌های انتخاباتــی کــه 
معمولاً تنها تا روز رای‌گیری تاریخ مصرف دارند و از فردای 
کان ورد زبان  انتخابات منقضی می‌شــوند، ایــن یکی کمــا
رئیس‌جمهــور اســت و آخریــن بــار هــم آن را در بخشــی از 
کس‌نیوز  مصاحبــه خــود بــا خبرنــگار شــبکه آمریکایــی فا
در حاشــیه برگزاری هشــتادمین نشســت مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد در نیویورک به زبان آورد. 
مصاحبــه‌ای کــه از قضــا بخشــی از آن، ابتــدای هفتــه 
جــاری و درســت در روزی منتشــر شــد کــه محمدرضــا 
، دبیرکل جبهــه پیروان خط امــام و رهبــری و نیز در  باهنــر
گوشــه‌ای از پایتخــت، در یــک نشســت مطبوعاتــی حاضر 
شــده بــود و وقتــی بــا پرسشــی دربــاره »حجــاب اجباری« 
داد؛  رئیس‌جمهــوری  مشــابه  پاســخی  شــد،  مواجــه 
 »بنده روز اول هــم اعتقادی بــه حجاب اجباری نداشــته 

و ندارم«. 
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام البته از این 
نیــز فراتــر رفــت و پــس از آن‌کــه صراحتــا از »اعتقــاد« خود 
کید کرد که  درخصوص »حجاب اجباری« ســخن گفت، تا
گرچه »ما دنبال تک‌صدایی نیستیم«، اما بحث حجاب  ا
اجبــاری، »بحــثِ تصمیمــات نظــام اســت و تصمیــم کلی 
نظام هــم درحال‌حاضــر این اســت کــه »قانــون حجاب« 

لازم‌الرعایه نیست«.
 جبهه‌گیری پایداری	

این ســخنان باهنر به‌عنــوان یکی از چهره‌هــای مرکزی 
کنش طیفی از تندرو‌های  جریان اصولگرا، اما بلافاصله با وا
این جریان مواجه شــد و جالــب آن‌که این بار هــم، فرمان 
حمله را حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان 

صادر کرد. 
در نتیجه، هنوز ۲۴ ســاعت از انتشــار مواضع تازه باهنر 
نگذشته بود که محمدتقی نقدعلی، نماینده‌ای که در این 
حدود ۴، ۵ ســالی که از ورودش به فضای سیاســی کشــور 
می‌گذرد، به‌نحــوی عمل کرده کــه هویت سیاســی‌اش به 
حمایت سفت و ســخت از »حجاب اجباری« گره خورده، 
با یک موضع‌گیری تند و تیز دیگــر در این رابطه، این گره را 
کورتر از قبل کرد و خطاب به باهنر گفت: »کسی که مدت‌ها 
بر جایــگاه نیابــت رئیس همیــن مجلــس تکیــه زده بوده، 
می‌گوید کــه حجاب دیگــر مســتند قانونی نــدارد، از خون 

برادر شهیدت خجالت بکش!« 
کنش توام بــا تایید  این ســخنان نقدعلــی درادامه بــا وا
علی نیکزاد، نایــب رئیس مجلس نیز مواجه شــد. هرچند 
نیکزاد لابه‌لای سخنانش خواسته یا ناخوسته، به نکته‌ای 
اشاره کرد که ادعای یادداشت دیروز حسین شریعتمداری 
که شــریعتمداری مدعی  در کیهان را تکذیــب می‌کرد؛ چرا
شده بود که »شورای‌عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای در این 
خصوص نداشــته و توقف آن بــا تصمیم ســران قوا صورت 
گرفته«، اما نیکزاد صراحتاً گفت: »دبیر شورای‌عالی امنیت 
ملی )آن زمــان( مکتوب اعلام کــرد که فعلا قانــون عفاف و 

حجاب اجرا نشود. 
 تجربه شکست‌خورده 

یــک فعــال سیاســی اصلاح‌طلــب در خصــوص مســاله 
حجاب اجبــاری اظهار داشــت: یک بحــث، بحث وجوب 
شــرعی اســت که در این مــدت صحبتــی درباره آن نشــده 
اســت. امــا این بحــث در عیــن حــال از زاویــه الــزام جامعه 
ح اســت. از حیث  به رعایت به‌عنــوان یک قانــون نیز مطر
وجوب شرعی که تکلیف روشن است؛ طبیعتاً هرکسی که 
بــه آن بــاور دارد و خود را متعهد به رعایت مســائل شــرعی 
می‌دانــد، بــه تشــخیص خــود نســبت‌به رعایــت آن اقدام 
می‌کند، اما وقتــی به بحث الزام کردن دولــت به اجرای آن 

به‌مثابه یک قانون می‌رسیم، بحث دیگری است. 
مصطفی درایتی گفت:‌ تجربه نشان داده که الزام جامعه 
بــه رعایت حجــاب نه‌تنهــا هیــچ تاثیــر مثبتی در راســتای 
تقویت این مسئله نداشــته، بلکه مشخصاً به عکس خود 
تبدیــل خواهد شــد که به نظــر مــن در این ســال‌ها دقیقاً 
چنین شــد و همین اتفاق افتاد؛ چنان‌که تا پیش از آن‌که 
اقدام به الزام جامعه به رعایت حجاب شود و بحث حجاب 
اجباری مطرح باشد، جامعه به‌مراتب بیش از امروز به آن 
توجه داشت. وی افزود: همین که برخی به‌نحوی جدی‌تر 
بــه این مســئله ورود کــرد و بعضــا بــا رفتار‌هایی ســعی کرد 
جامعه را به رعایت حجاب الزام کند، شاهد این بودیم که 
با این رفتار عملاً بخش‌هایی از جامعه به‌ویژه زنان جامعه 

را مقابل حکومت قرار دادند.
 این عضو ارشــد حزب اتحاد ملــت بیان کــرد:‌ در مقابل 
این رفتار‌های خشــونت‌آمیز و توهین‌آمیز هم بســیاری از 
عقلا وارد بحث شــده و دلســوزانه توصیه کردند که دســت 
گر تمامی این رفتار‌های  که حتی ا از این رفتار بردارند؛ چرا
نامعقول برای این است که جامعه بیشتر به رعایت حجاب 
ترغیب شــود، تجربه این رفتار شما نشــان داده که چنین 
نمی‌شود و این رفتار شــما، عملاً به ضد خود تبدیل شده 

است. 
او با اشاره به انتقاد‌های برخی عقلای جریان اصولگرایی 
کید کــرد که »انتقاد آنها عمومــا از این زوایه  به این رفتار تا
گــر می‌خواهیــد حجــاب را در جامعــه گســترش  بــود کــه ا
دهیــد، بایــد بجــای ایــن رفتار‌هــای تنــد و اجبــار جامعه، 
به‌ســمت اقدامــات تشــویقی و فرهنگــی حرکــت کنیــد؛ 
گر این بحث را به‌سمت اجبار ببرید، درون جامعه  که ا چرا
کنش منفی جامعه  مقاومت ایجاد می‌شود و دیر یا زود با وا
کنش منفی را  مواجه خواهید شد؛ کما این‌که امروز این وا

به‌روشنی در سطح جامعه نیز می‌بینیم«. 
کمیــت در چنــد ســال  کیــد بــر این‌کــه »حا درایتــی بــا تا
گذشــته، بحث الزام به رعایــت حجاب را رها کــرده« گفت: 
کمیــت، مطمئــن نیســتم کــه  به‌رغــم تغییــر رویکــرد حا
اصولگرایان یا مشخصاً تندرو‌های این جریان سیاسی نیز 

از این بحث عبور کرده باشند. 

 گــــزارش

کتبر و دیدگاه‌های مغایر 7 ا

کتبر ســال ۲۰۲۳  درخصوص موضــوع ۷ ا
دو دیدگاه وجود دارد که به صورت اصولی با 
یکدیگر مغایرت دارند، در نتیجه محققان 
بایــد درخصــوص ایــن دو دیــدگاه بیشــتر 
تحقیــق و تفحــص انجــام دهنــد تــا تمامی 
زوایای آن مکشــوف شــود. دیدگاه اول؛ در 
کتبــر  ایــن دیــدگاه اساســا موضــوع هفتــم ا
بر اســاس تئوری توطئــه تحلیل می‌شــود، 
باتوجه به شــرایط امروز حمــاس و منطقه، 
نتایج نشــان می‌دهد کــه این اتفــاق علاوه 
براینکــه یــک برنامه‌ریــزی اســرائیلی بوده، 
یک تله برای به دام انداختن حماس بوده 
تا بــه نابــودی حمــاس و تصــرف غــزه منجر 
شــود. یعنی اســاس ایــن نظریه این اســت 
کتبر به دســت  کــه ماجــرای حملــه هفتــم ا
اســرائیل و ســرویس اطلاعاتــی آن طراحــی 
شــده بود و حمــاس هــم در این تلــه گرفتار 
شد. نتیجه این گرفتاری نیز درحال حاضر 
قابــل مشــاهده اســت و مــا شــاهد نابودی 
کامــل حمــاس، ویرانی غــزه و محاصــره آن 
هستیم. دیدگاه دوم؛ براساس این دیدگاه، 
، یــک برنامــه از پیش  کتبر عملیات هفــت ا
چیده شده از جانب حماس بود که دارای 
دســتاوردهای زیادی نیــز بوده اســت. زیرا 
در تاریخ اســرائیل، شکســتی با این ابعاد و 
گستره وجود نداشته اســت. حتی در طول 
چهار جنگ بــا دولت‌های عربی، اســرائیل 

هرگز دچار چنین خسارتی نشده بود. 
اســرائیل در تاریــخ خــود نشــان داده و 
به گونه‌ای عمــل کرده کــه مخالفــان عربی 
خود، جــرأت نکرده‌انــد بــا او وارد درگیری و 
جنگ شوند. در تاریخ جنگ‌های اسرائیل، 
تابه‌حال چنین خســارت و شکستی شکل 
نگرفته و اعتبار آنهــا تا به این انــدازه از بین 
نرفتــه بــوده اســت. بــه عنــوان فــردی کــه 
مســائل منطقه را به صــورت مــداوم پایش 
می‌کند، معتقدم که تئــوری توطئه صحیح 
نیســت و ایــراد دارد، زیــرا اســرائیل بــرای 
اعتبار خود ارزش بسیاری قائل است و این 
موضوع را بارها ثابت کرده است، در نتیجه 
گی، اجــازه اقدام  بــرای حکومتی با ایــن ویژ
نظامی توسط یک گروه چریکی )حماس( و 
با این تلفات اصلا قابل تصور نیست. یعنی 
اصلا نمی‌تــوان به این فکر کرد که اســرائیل 
بــرای پیــش بــردن یــک پــروژه اطلاعاتــی، 
دســت به چنیــن اقدامــی بزند و شکســتی 
ســنگین را متحمــل شــود، امــا درخصوص 
دیــدگاه دوم؛ بــه عقیــده بنده ایــن دیدگاه 
صحیح‌تــر اســت و ایــن عملیــات کامــا بــا 
برنامه‌ریــزی گروه حماس بــوده. منتهی در 
این مورد یک ایراد وجود دارد، به نظر بنده 
حماس در طراحی این عملیات دچار یک 
غفلــت شــده و آن غفلــت هــم عــدم درنظر 
گرفتن یک پیوست دیپلماســی و مدیریت 

بحران بود. 
تصــور حماس این بــود که ایــن عملیات 
انجام می‌شــود و تعــدادی از اســرائیلیان را 
به اســارت در می‌آورد و با توجــه به اهمیت 
اســرا بــرای اســرائیل، می‌تواننــد عــاوه 
برتحمیل یــک شکســت ســنگین اعتباری 
برای اسرائیل، تمام زندانیان اسیر شده در 
گر حماس چنین  اســرائیل را هم آزاد کند. ا
برنامه‌ای را طراحی کرده بود، باید در همان 
دو یا ســه روز اول از طریق واســطه‌ها )مصر 
(، فرآیندی را طراحی می‌کرد تا جنگ  و قطر
طولانی و گسترده نشــود. البته یکی دیگر از 
برآوردهــای حماس ایــن بود که تــاب‌آوری 
اســرائیل در جنگ‌هــای کلاســیک زمــان 
گــر از زمان خــود گذر کند، اســرائیل  دارد و ا
دیگر جنگ را ادامه نحواهد داد. نمونه آن 
جنگ ۲۲ روزه با حمــاس و جنگ ۳۳ روزه 
با حزب‌ا... اســت. در این زمینه محاسبات 
حمــاس درســت از آب در نیامــد، زیــرا بعد 
از تهاجــم گســترده بــه اســرائیل دســت بــه 
اقدامات دیپلماتیک نزد و از آن اهرم تبادل 
اســرا اســتفاده نکــرد. حماس می‌توانســت 
ایــن دســتاورد بــزرگ نظامــی را تبدیــل بــه 
یــک دســتاورد بــزرگ سیاســی کنــد. نکتــه 
دیگری کــه حماس به آن دقــت نکرد، ورود 
اســرائیل به یک جنــگ طولانی و گســترده 
بــود. اســرائیل در آن مقطع تصمیــم گرفت 
که پی یــک جنــگ طولانــی را به رغــم تمام 
فشــار‌های سیاســی بــه تــن خــود بمالــد و 
تکلیف حماس و غزه را برای همیشه روشن 
کنــد. نتانیاهــو حتی بــه درخواســت تبادل 

اسرا نیز بی‌توجهی کرد. 
خــوردن  برهــم  باعــث  اتفــاق  ایــن 
تمامــی محاســبات حمــاس شــد. حماس 
حمــات  شــروع  از  پیــش  می‌توانســت 
گســترده اســرائیل فرآینــد دیپلماســی را 
طی کنــد و بــازی را به نفــع خود تمــام کند. 
کتبــر ۲۰۲۳ یک عملیات  درکل عملیــات ۷ ا
تمــام فلســطینی ولــی فاقــد پیوســت‌های 
دیپلماســی بــود. محــور مقاومــت فقــط 
منحصــر به لبنــان نبــود، بلکــه ایــران بارها 
اعــام کــرده بــود از حمــاس و فلســطین 
گر به ایــن موضوع از  حمایت خواهــد کرد. ا
این منظر نگاه کنیم که حمایت از حماس 
یک سیاست رسمی برای ایران بوده، عملا 
ایران دچار یک شوک عظیم در این زمینه 

شد. 

جاوید قربان اوغلی
سفیر پیشین ایران 
در آفریقای جنوبی ابراهیم فیاض در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 تغییرات مهمی در خاورمیانه  تغییرات مهمی در خاورمیانه 
رخ خواهد دادرخ خواهد داد

 نسل زد فرهنگی است و نه غریزی

 اسرائیل به یک رژیم فاشیستی تبدیل شده است

یشه جنایت در غزه را باید در اومانیسم عرفانی جست‌وجو کرد

آرمان ملی- احسان انصاری: »مردم‌گرایی با مفهوم زندگی در مقابل فاشیسم و 
سوسیالیسم قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی دیگر کشتار و جنایت متوقف خواهد 
شد و آنچه برای مردم اهمیت پیدا می‌کند زندگی و مفهوم آن است. این وضعیت 
خیلی زود به سراسر جهان تسری پیدا خواهد کرد و مردم جهان بیش از آنکه از جنگ 
استقبال کنند به دنبال زندگی و مفهوم آن خواهند بود. در چنین شرایطی خانواده و 
عدالت عرفی در محوریت قرار می‌گیرند. در خاورمیانه نیز این جنگ پارادایمی وجود 
دارد که می‌تواند به بحران نخبگی منجر شود و در نهایت فروپاشی صورت بگیرد. در 
واقع در کشورهای اسلامی نیز جنگ بین فاشیسم و سوسیالیسم وجود دارد و به دلیل 

اینکه برخی کشورهای اسلامی نیز استبدادی و عرفانی هستند احتمال فروپاشی در 
این کشورها وجود خواهد داشت. به همین دلیل من معتقدم در سه ماه آینده تغییرات 
خ خواهد داد. در این میان وضعیت ایران و ترامپ نیز  مهمی در منطقه خاورمیانه ر
بسیار پیچیده شده و این پیچیدگی در آینده بیشتر نیز خواهد شد«. جملات فوق، 
اظهارات دکتر ابراهیم فیاض استاد دانشگاه و جامعه شناس درباره وضعیت پیچیده 
جهان امروز در گفت‌وگو با »آرمان ملی « است. فیاض در این گفت‌وگو به مهم‌ترین 
تغییرات احتمالی در جهان و منطقه خاورمیانه اشاره می‌کند که در ادامه ماحصل 

این گفت‌وگو را می‌خوانید.

یــک اســتاد  روابط  بین‌الملــل در رابطــه 
ارزیابــی خــود  از عملکــرد اروپــا در پرونــده 
هسته‌ای ایران و دلایل سرسختی‌ تروئیکای 
اروپایی بــا وجود امضای توافق قاهــره و اعلام 
کــره، اظهار داشــت:  آمادگــی ایــران بــرای مذا
بــه نظرم  اروپــا تحــت فشــار ایــالات متحــده، 
گر خــود اروپا  اســنپ بک را فعــال کرد. شــاید ا
تصمیم‌گیرنده اصلی بود، حداقل آن را تمدید 
می‌کرد. به‌طور کلی در پرونده هسته‌ای، اروپا 
تابعــی از ایــالات متحده اســت و خــود ایالات 
کره با شــرایط ایران  متحده نیز حاضر بــه مذا
نشده است. سیدجلال دهقانی فیروزآبادی 
گفت: این‌گونه نیست که فقط ایالات متحده 
کره باشــد و اروپایی‌هــا مخالف  حاضر بــه مذا
باشــند؛ بلکه همان‌طور که سخنگوی دولت 

هم اشــاره کــرد، آمریکایی‌ها به‌رغــم اقدامات 
همکاری‌جویانــه‌ای کــه ایــران انجــام داده، 
کره نبوده‌انــد. دلیل آن هم این  حاضر به مذا
اســت که ایالات متحده و اروپــا، این اقدامات 
کافــی می‌داننــد و حتــی همــکاری  ایــران را نا
کامل بــا آژانس بین‌المللــی انرژی اتمــی را هم 
کافی نمی‌دانند. وی عنوان کرد: ســه شــرطی 
که تعیین کرده بودند شامل همکاری کامل با 
آژانس، گزارشی از مواد غنی‌شده ۶۰ درصدی 
کره مســتقیم با ایــالات متحده بــود. اما  و مذا
یکی از دلایــل  سرســختی اروپا  این اســت که 
ایــن اقدامــات را کافــی نمی‌داننــد و ایــالات 
متحده نیز آن را کافی نمی‌داند. این تحلیلگر 
ارشــد مســائل بین الملل با بیــان اینکــه اروپا 
کــره را تنهــا در موضــوع  و ایــالات متحــده مذا

هســته‌ای کافــی نمی‌داننــد و صراحتــا اعلام 
کره جامع را می‌خواهند، اظهار  کرده‌اند که مذا
کرد:  همان‌گونه که اخیــراً در گمانه‌زنی‌هایی 
کــه وجــود داشــت   ایــالات متحــده و بــه تبع 
کــره دارنــد،   آن اروپــا شــروطی را بــرای مذا
گفتــه شــده  آمریکایی‌ها چهــار شــرط را برای 
کره  کره لازم می‌دانند.  آنها خواســتار مذا مذا
مســتقیم هســتند و از ایــران می‌خواهنــد که 
غنی‌ســازی صفر درصد را بپذیرد و همچنین 
کنــد و  محدودیت‌هــای موشــکی را قبــول 
روابطــش را بــا گروه‌هــای مقاومــت محــدود 
یــا قطــع کنــد. بــه نظــرم ایــن شــروطی اســت 
که  هم ایــالات متحده و هــم به نیابــت از آن، 
اروپایی‌ها دارند.  اینکه چرا علیرغم این توافق‌ 
قاهره  واقعــا راضــی نشــده‌اند، به ایــن دلایل 

اســت. وی در خصوص  نقش و جایــگاه اروپا 
در پرونده هســته‌ای ایران پس از فعال شدن 
کنون  اســنپ بک عنوان کــرد:  بــه نظر مــن، ا
اروپا به نمایندگی و نیابت از ایالات متحده در 
کره با ایران است و  پیگیری مطالبات  حال مذا
ایــالات متحــده از ایــران را بــر عهــده دارد. در 
کره  واقــع می‌تــوان گفــت کــه اروپــا دلالــی مذا
بین ایــران و آمریکا را انجــام می‌دهد.  اســتاد 
دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: شخصاً 
اعتقــاد دارم کــه اروپایی‌هــا و آمریکایی‌هــا به 
این ادعا رســیده‌اند که ایران در شرف تسلیم 
است.  اســتراتژی و اولویت اول ما باید  از بین 
بردن درک نادرســت اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها 
در تسلیم ایران باشد و گزینه تسلیم را به گزینه 

توافق تبدیل کنیم.  

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی:

باید گزینه تسلیم را به گزینه توافق تبدیل کنیم 

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2219 a r m a n m e l i . i r

سه‌شنبه 
1404 .07 .15
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در گذشته اسرائیل تا به این اندازه جنایت 
و کشــتار نمی‌کــرد. در واقــع سوسیالیســم 
نهفته در ایــن دیدگاه و به مــرور زمان جای 
خود را به فاشیســم داده اســت. ترامپ هم 
در راســتای همان گونه اومانیســم عرفانی 

حرکت می‌کند 

مردم‌گرایــی بــا مفهــوم زندگــی در مقابــل 
فاشیســم و سوسیالیســم قــرار خواهــد 
گرفــت. در چنیــن شــرایطی دیگــر کشــتار و 
جنایــت متوقــف خواهــد شــد و آنچــه برای 
 مردم اهمیت پیدا می‌کنــد زندگی و مفهوم 

آن است 

 تحــولات جهانــی بــه ســمتی در حــال حرکــت اســت که 
بســیاری از معادلات بین‌المللــی از جمله مســائل مرتبط با 
ایران غیرقابل پیش‌بینی شده است. چرا هیچ تصویر روشنی 

از آینده وجود ندارد؟
جهان امروز دچار تحولات بنیادین، گســترده و ســریع شده 
اســت. به همین دلیل تئوری‌هایی که در گذشــته مطرح شده 
در شرایط کنونی به تئوری‌های تاریخی تبدیل شده است. این 
در حالی است که هوش مصنوعی تفســیرهای جدیدی از این 
نوع تئوری‌ها ارائه می‌دهد و به همیــن دلیل بنیاد تئوری‌های 
گذشته دســتخوش تغییر شــده اســت. تحولات پیرامون نسل 
کوادور  زد به شکلی اســت که از بنگلادش آغاز شد و ســپس به ا
کش رســیده و ممکن اســت در  و نپال رســید و این روزهــا به مرا
آینــده بــه گرجســتان برســد. در چنیــن شــرایطی ما بــا یک خلأ 
معرفت شــناختی و فکــری در دانشــگاه‌ها مواجه شــده‌ایم. در 
واقع دانشــگاه‌ها و یا دســتگاه دانش کشــور با وضعیت حیرانی 
مواجه شده و نمی‌دانند در شرایط کنونی چه کاری باید انجام 
دهند. شــرایط به شــکلی اســت که نه می‌تــوان از ایــن تحولات 
چشــم پوشــی کرد و نه می‌توان گوشــه‌ای نشســت و بی‌تفاوت 
گر  بود. نسل زد یک نسل فرهنگی است و نسل غریزی نیست. ا
در دهه1960 در آمریکا و اروپا نسل جدید به صورت غریزی عمل 
کرد نسل امروز به صورت فرهنگی و مبتنی بر هوش مصنوعی و 
صنعت دیجیتال عمل می‌کند. در چنین شرایطی که فضا برای 
تحلیل وجود ندارد باید به ســمت جهــان پدیدارها حرکت کرد 
و با استفاده از پدیدارها این شرایط گســترده و عمیق را تحلیل 
کرد. این در حالی اســت که این تحلیل‌ها روی حکمرانی کشور 
تأثیرگذار اســت. هنگامــی که تغییــرات نســلی در دهــه1960 در 
آمریــکا و اروپــا آغاز شــد در دهــه70 بــه انقــاب پاردایم‌هــا منجر 
شد. پارادایم‌ها نیز همواره همدیگر را نقض می‌کنند تا پارادایم 

جدیدی شکل بگیرد.

آیــا تقابــل  ایــن وضعیــت امــروز هــم وجــود دارد و   

پارادایم‌هاســت که در نهایت به تعارض‌های سیاسی منجر 
می‌شود؟

در جهان امروز پارادایم‌هــا و گفتمان‌ها به شــدت در تعارض 
با هــم قــرار گرفته‌انــد. یکــی از ایــن پارادایم‌ها که نقــش محوری 
پیدا کرده اومانیسم فلسفی است که که با تفسیر مسیحی دین 
یهودیت آغاز شــد و باعث به وجــود آمدن علوم انســانی جدید 
شد و مقوله پیشرفت از اومانیسم عرفانی به وجود آمد که اروپا را 
شکل داد و اروپا نیز جهان را شــکل داد و باعث پیشرفت جهان 
شــد. پس از جنگ جهانی دوم علوم انســانی از اروپا به آمریکای 
پیروز منتقل شد. آمریکایی به دوره بین سال‌های 1945 تا1960 
عصر طلایی می‌گویند. در این دوران پیشــرفت جــای خود را به 
توســعه دارد که الگوی خود را به جــای اروپا از آمریــکا می‌گرفت. 
توســعه برخلاف پیشــرفت که حالت خطی داشت شــکل دایره 
دارد و مدام بســط پیدا می‌کنــد. آمریکایی‌ها برخــاف اروپا این 
مقولــه را براســاس اومانیســم عرفانی عمــل کردند که بیشــتر به 
گماتیسم نزدیک است. نکته دیگری که در جهان امروز حائز  پرا
اهمیت اســت نقد دین اســت. اومانیســم به دو گروه اومانیسم 
انسانی و اومانیسم فلسفی تقسیم می‌شود. مردم‌گرایی در مقابل 
این دو گروه انسان‌گرایی قرار دارد. آنچه امروز در غزه و فلسطین 

جنایت می‌کند اومانیسم یا انسان‌گرایی عرفانی است در حالی 
که پیش از این اسرائیل براساس اومانیسم فلسفی حرکت می‌کرد 
که توسط بن‌گوریون بنا گذاشته شــد. البته در گذشته اسرائیل 
تا به این اندازه جنایت و کشــتار نمی‌کرد. در واقع سوسیالیســم 
نهفته در این دیدگاه و به مرور زمان جای خود را به فاشیسم داده 
است. ترامپ هم در راستای همان گونه اومانیسم عرفانی حرکت 
می‌کند. ایــن در حالی اســت که کشــتار و جنایتی که اومانیســم 
عرفانــی در جهان انجام داد توســط اومانیســم فلســفی صورت 
نگرفت. در مقابل اومانیسم عرفانی که در شرایط کنونی در جهان 

دست به جنایت می‌زند آنچه به وجود آمده مردم‌گرایی است.

 ایــن نــوع مردم‌گرایــی چگونــه بــه وجــود آمــده و چــه 
مختصاتی دارد؟

این نوع مردم‌گرایی در اغلب جوامع به وجود آمده است. به 
عنوان مثال در کشوری مانند آلمان و یا کشورهای دیگر بدون 
اینکه فردی دینــدار و متدین باشــد راهپیمایی‌های اعتراضی 
شرکت می‌کند و برای رســیدن به مطالبات خود تلاش می‌کند. 
اتفاق دیگــری که در حــال رخ دادن اســت نقش محــوری زنان 
در این نوع مردم‌گرایی اســت. این وضعیت درباره انقلاب سال 
57 هم در ایران وجود داشت که در شش ماه اول مردانه بود اما 
در شــش ماه دوم ســال و با حضور زنــان و خانواده‌های انقلاب 
در نهایت به پیروزی رسید. اتفاق دیگر این است که اومانیسم 
عرفانی که خود را به شکل فاشیسم نشــان داده در حال نبرد با 
اومانیسم فلسفی است که در شکل سوسیالیسم نمایان شده 
است. از سوی دیگر کشــورهایی که مسیحی کاتولیک هستند 
در مقابل پروتســتان‌ها و یهودیان قرار گرفته‌انــد. این اتفاقات 

در چارچوب انقلاب پارادایمی اســت کــه در اروپــا رخ داد. امروز 
آمریکای لاتین که کاتولیک است در مقابل آمریکای پروتستان 
قــرار گرفتــه اســت. از ســوی دیگــر کشــورهایی ماننــد فرانســه، 
بلژیک، اســپانیا و ایرلند نیز در مقابل یهودیت و فاشیسمی که 
در اســرائیل وجود دارد قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی است 
که در کشــوری مانند مکزیک علیه نسل‌کشی که در غزه صورت 
می‌گیرد تظاهرات برگزار می‌شود. در واقع مردم‌گرایی در مقابل 
همه ایــن دیدگاه‌ها قــرار می‌گیرد و نه دیگر اومانیســم فلســفی 
محلی از اعراب دارد و نه اومانیســم عرفانی و این مردم هستند 
که نقش تعیین کننده پیدا کرده‌اند. جنگ آینده جهان، جنگ 
مردم با انســان اســت. این نوع مردم‌گرایی در درون آمریکا اوج 
گرفتــه و در آینده تشــدید خواهد شــد. در واقع جهان بین ســه 
دیدگاه فاشیسم، سوسیالیسم و مردم‌گرایی درگیر خواهد شد.

 مردم‌گرایــی چگونــه و بــا چــه ابــزاری علیــه فاشیســم و 

سوسیالیســم قرار خواهد گرفت تا بتواند بــه پارادایم غالب 
در جهان تبدیل شود؟

مردم‌گرایی با مفهوم زندگی در مقابل فاشیسم و سوسیالیسم 
قــرار خواهد گرفــت. در چنیــن شــرایطی دیگر کشــتار و جنایت 
متوقــف خواهد شــد و آنچــه بــرای مــردم اهمیت پیــدا می‌کند 
زندگی و مفهــوم آن اســت. ایــن وضعیت خیلــی زود به سراســر 
جهان تســری پیدا خواهــد کرد و مــردم جهــان بیــش از آنکه از 
جنــگ اســتقبال کنند بــه دنبــال زندگــی و مفهــوم آن خواهند 
بــود. در چنین شــرایطی خانــواده و عدالت عرفــی در محوریت 
قرار می‌گیرنــد. من معتقــدم تئوری‌هــای دانشــگاهی در آینده 
روی ایــن مفهوم کار زیــادی انجــام خواهنــد داد. نکته دیگری 
گر آمریــکا به صورت  که در این زمینــه وجود دارد این اســت که ا
جدی وارد یک جنگ شود فروپاشــی این کشور قطعی خواهد 
بود و شرایط اقتصاد این کشور به شــکلی نیست که بتواند یک 
اقتصــاد جنگــی را مدیریــت کنــد. در خاورمیانه نیــز این جنگ 
پارادایمی وجود دارد که می‌تواند به بحران نخبگی منجر شود و 
در نهایت فروپاشی صورت بگیرد. در واقع در کشورهای اسلامی 
نیز جنگ بین فاشیســم و سوسیالیســم وجــود دارد و به دلیل 
اینکه برخی کشورهای اسلامی نیز استبدادی و عرفانی هستند 
احتمــال فروپاشــی در ایــن کشــورها وجــود خواهد داشــت. به 
همین دلیل من معتقدم در ســه ماه آینده تغییــرات مهمی در 
منطقه خاورمیانه رخ خواهد داد. در این میان مواجهه ایران و 
ترامپ بسیار پیچیده شده و این پیچیدگی در آینده بیشتر نیز 
خواهد شــد. امروز که شرق در حال برخاســتن است، جنگ‌ها 
نیــز اوج می‌گیرد. به نظر مــن گفت‌وگوی تمدن‌ها وجــود ندارد 
و آنچه وجود دارد گفت‌وگوی فرهنگ‌هاست. دلیل آن نیز این 
است که تمدن‌ها تصلب دارند اما فرهنگ نرم است. به همین 
دلیل نیز یکی از آسیب‌هایی که امروز در جامعه ایران وجود دارد 
فرهنگ‌زدگی است. فرهنگ باید در قالب جامعه وجود داشته 
گر بــه تنهایی مــورد توجه قــرار بگیرد دچار ســیالیت و  باشــد و ا
نهیلیسم می‌شود که باعث غیرعقلانی شدن جامعه می‌شود. 
جنگ، فرهنگ را از یک ساختار غیر متعین خارج کرده و آن را به 
یک ساختار متعین تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی عقلانیت 
در جامعه اوج می‌گیرد و هنگامی که با دانش همراه می‌شود به 

تکنولوژی تبدیل می‌شود.


